
از عوامل ستون پنجم که در خرمشهر هست را 
شناسایی کنید. غیر از ستون پنجم، یک سری 
گروه های سیاسی هم که سلاح هایی را از پادگان 
دژ در رابطه با سقوطش، بلند کرده بودند، این ها 
را شناسایی کنید و به ما نشان بدهید. این ها زیر 
بار این موضوع نرفتند و گفتند ما همچین کاری 
نمی کنیم و طفره رفتند. بــعــداً هــم کــه سختی 
جنگ در خرمشهر بیشتر شد، این ها در رابطه 
با مسئله ی شرکت شان ]در جنگ[ به خودِ من 
مراجعه می کردند. من می گفتم ما در خرمشهر 
کلاً به جز سپاه، یک سری نیروهای مردمی داریم 
که این ها نه عضو سازمانی هستند، نه عضو 
گــروهــی هستند؛ و صــادقــانــه مــی آیــنــد اسلحه 
می گیرند، مــی رونــد می جنگند. ما در رابطه با 
شما عین آن هــا برخورد می کنیم. ما هیچ گونه 
بــرخــورد گــروهــی بــا کسی نمی کنیم. اگــر واقعاً 
صادق هستید، بیایید نفر به نفر شما را سلاح 
می دهیم، این جا شما را می گذاریم تان بجنگید. 
ایــن هــا زیــر بــار نمی رفتند. می گفتند باید بــا ما 
گروهی برخورد بشود. یعنی نفرات مان مشخص 
بشود، محل مان مشخص بشود و خیلی از این 
صحبت ها که ما دقیقاً زیــر بــار موضوع این ها 
نرفتیم و بــه هیچ وجــه قــبــول نــکــردیــم. بعدها 
فهمیدیم کــه ایــن هــا تــوی تــهــران ]خــبــر[ پخش 
کردند که بله، ما پانصد تا سنگر در خرمشهر 
داشتیم؛ که ]من[ این جریان را شدیداً تکذیب 
می کنم. این ها اگر واقعاً وجدان داشته باشند، 

به خاطر خــون بچه هایی که در شهر خرمشهر 
ریخته شد، حداقل این حرف را نمی زنند؛ و ]من[ 
این مسئله را می توانم ثابت کنم که هیچ گونه از 
نفرات این ها نه کشته شد، نه زخمی شد؛ و این 
نشانگر ]و مشخص کننده ی[ خیلی از حرکات 
ایــن هــا اســـت. خـــودِ مــردمــی کــه ]در خرمشهر[ 
بودند و خــودِ بچه های سپاه و بسیج و خیلی از 
نیروهای مردمی دیگر، واقعاً می دیدیم که عین 
باران توی سر ما خمپاره و توپ و گلوله می بارید 

و سالم از زیر باران گلوله ها در نمی رفتیم؛ و اگر 
این ها واقعاً کاری می کردند ]و حضور داشتند[ 
حداقل یا زخمی یا شهید می دادند که این مسئله 
به هیچ وجــه نبوده. دو، سه بــار هم این ها را با 
ماشین بچه ها گرفته بودند که یک سری سلاح 
را که از پــادگــان دژ به غنیمت گرفته بــودنــد، با 
این که ما با کمبود سلاح روبــه رو بودیم، این ها 
سلاح ها را برداشته و می خواستند ببرند آبادان، 
حالا یا تحویل نفر مرکزی شان در آبادان بدهند، 
یا هر کــار دیگری؛ ولــی ما این ها را گرفتیم و به 
خاطر این که وقت بازجویی نبود، فقط سلاح ها 
را ازشـــان گرفتیم و آوردیـــم در جبهه ها ]پخش 
کردیم[. این موضوع را من باز مطرح می کنم که 
این ها دقیقاً هیچ گونه همکاری در جبهه ها به 
هیچ وجه نداشتند. عکسی هم که گرفته شده، 
بعد از سقوط خرمشهر بوده. یک عکس عادی 
بوده. بالاخره در جبهه ها دوربین دست بچه ها 
هست، یک عکسی هم می گیرند. این آقا هم 
رفته خــودش را گذاشته در سنگر، یک عکسی 
هم گرفته و بعد به روزنامه ی خودشان داده که 
بله، ما توی سنگرها بودیم. بالاخره پخش هم 
شــده که بله، پانصد تا سنگر را تــوی خرمشهر 
این ها اداره می کنند. در صورتی که فکر نمی کنم 
بیش از هفت، هشت جبهه در خرمشهر وجود 
داشــتــه کــه فوقش هــر جبهه پنج، شــش سنگر 
هم داشته باشد، به حدّی که این ها می گویند، 

نمی رسد؛ همین.  
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